
آدمکشی به خاطر رفیق‌بازی
گروه حوادث: مرضیه همایونی/ پســـر جوانی که در یک دعوای شبانه در ارومیه 

مرتکب جنایت شـــده بود، پس از فرار به تهران دستگیر شد.
به گـــزارش »ایران«، اوایل اردیبهشـــت درگیری مرگباری در یکـــی از خیابان‌های 
شهرســـتان ارومیه به بازپرس جنایی و تیم بررســـی صحنه جرم اعلام شد. طبق 
گفتـــه مأموران کلانتری، درگیری در خیابان رخ داده و پســـر جوانی که در جریان 
این درگیری زخمی شـــده به بیمارســـتان منتقل شـــده بود. تـــاش کادر درمان 

برای نجات پســـر جوان آغاز شـــد اما رامین ســـاعاتی بعد تســـلیم مرگ شد.
با گـــزارش این خبر، کارآگاهـــان جنایی در ادامه بررســـی‌ها دریافتند که دو گروه 
باهم درگیر شـــده و یکی از آن‌ها، دســـت به چاقو شـــده و پســـر جوانـــی از گروه 

مقابـــل را به قتل رســـانده بود.
در همـــان بررســـی‌های اولیـــه هویت قاتل به دســـت آمـــد و زمانی کـــه مأموران 
ســـراغ او رفتند مشـــخص شـــد پســـر جوان قبل از رســـیدن مأموران آنجا را ترک 
کـــرده بود. تحقیقات بـــرای دســـتگیری او ادامه داشـــت تا اینکـــه کارآگاهان پی 
بردند متهم راهی پایتخت شـــده و در خانه یکی از اقوامش مخفی شـــده اســـت.
بـــا به دســـت آمدن ســـرنخ از متهم فـــراری آنهـــا راهـــی پایتخت شـــده و پس از 
هماهنگـــی با بازپرس شـــعبه پنجم دادســـرای امور جنایی پایتخـــت، مأموران با 
محاصره مخفیگاه وی زمانی که قصد ورود به خانه را داشـــت، دستگیرش کردند.
حســـن، 30 ساله که مدعی اســـت ناخواسته مرتکب قتل شـــده است، در رابطه 
بـــا انگیزه‌اش از جنایت گفت: »من اصلاً مقتول را نمی‌شـــناختم و شـــب حادثه 

اولیـــن باری بود کـــه او را می‌دیدم.«
با این حساب انگیزه‌ات برای دعوا چه بود؟

دوســـتم از من خواســـت با او همراه شـــوم. بهزاد با مقتول و دوســـتانش کل‌کل 
داشـــت و نمی‌خواســـت آن شـــب تنهایی بـــرای دعوا بـــرود به همیـــن دلیل مرا 

هم با خـــودش برد.
از شب حادثه بگو؟

وقتـــی به محل قرار رســـیدم، مقتـــول و دو نفر از دوســـتانش آمـــده بودند. دعوا 
بـــالا گرفت. مـــن فقط برای اینکـــه آنها را بترســـانم، چاقو را در هـــوا پرتاب کردم 

کـــه به مقتول خـــورد و او نقش زمین شـــد.
چرا فرار کردی؟

ترسیدم. فردای آن روز یکی از دوستانم گفت رامین مرده و من به تهران آمدم.
سابقه داری؟

به اتهام ســـرقت قبلاً بازداشـــت شـــده بودم حبســـم را کشـــیدم و آزاد شدم. اما 
دزدی کجـــا و قتل کجـــا. هرگز تصور نمی‌کردم کـــه روزی به این اتهام بازداشـــت 

شـــوم. هـــم زندگی خودم نابود شـــد هم زندگـــی یک نفر دیگـــر را گرفتم.

سرقت مسلحانه طلافروشی در اندرزگو
گروه حوادث/ ســـارق مســـلح طلافروشـــی با تهدید فروشـــنده و سرقت طلاها  

با خـــودروی مدل بالا فـــرار کرد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ســـاعت 11:30 روز گذشـــته مردی که ماسک 
به صورت داشـــت وارد طلافروشـــی در بلوار اندرزگوی تهران شد. او از طلافروش 
خواســـت چند ســـرویس طـــا برایش بیـــاورد. فروشـــنده که نمی دانســـت مرد 
خریدار چه نقشـــه‌ای در سر دارد ، چند ســـینی طلا روی میز قرار داد. اما ناگهان 
او اســـلحه کلتی را به ســـمت مرد طلافروش گرفت و اقدام به سرقت طلاها کرد. 

ســـپس با خودروی مدل بالا از محل متواری شـــد.
گزارش ســـرقت مســـلحانه به کارآگاهـــان اداره یکم پلیس آگاهـــی پایتخت اعلام 
شـــد و مأموران با ورود در محل، تحقیقات برای دســـتگیری متهم را آغاز کردند.

گروه حوادث/ پرونده شـــلیک گلوله به پای یک پسرخردســـال 
در حالی در دادســـرا تحت رســـیدگی قرار گرفت کـــه مادرش و 

نامزد او دو روایـــت متفاوت از این ماجـــرا بیان کردند.
بـــه گـــزارش خبرنـــگار حـــوادث »ایـــران«، چنـــد روز قبل پســـر 
خردســـالی کـــه از ناحیـــه پـــا زخمی شـــده بـــود به بیمارســـتان 
منتقل شـــد. بررســـی‌های اولیه نشـــان مـــی‌داد که تیـــر به پای 
پسر خردســـال اصابت کرده و باتوجه به مشـــکوک بودن ماجرا، 

موضـــوع بـــه پلیس اعلام شـــد.
بدنبـــال گـــزارش ایـــن خبـــر، تحقیقات از مـــادر کـــودک صورت 
گرفـــت و او گفـــت: »از همســـرم طـــاق گرفتـــه‌ام و بـــا پســـرم 
زندگـــی می‌کنـــم. مدتـــی قبـــل در یـــک میهمانـــی با مـــردی به 
نـــام میلاد آشـــنا شـــدم و او بـــه من گفـــت مجرد اســـت و با هم 
ارتباط دوســـتانه داشـــتیم تا اینکـــه تصمیم گرفتم بـــرای خودم 
یـــک خـــودروی دنا پلاس بخـــرم برای ایـــن کار همـــه طلاهایم را 
فروختـــم اما میلاد به مـــن گفت برای اینکه ســـرت کلاه نگذارند 
مـــن خـــودرو را می‌خرم وقتی خودرو را آورد متوجه شـــدم ســـند 
به نام خودش اســـت از این موضوع ناراحت شـــدم و گفتم باید 
ســـند را به نام خودم بزنـــی اما او قبول نکرد و ســـر همین ماجرا 
دعوایمان شـــد. روز حادثه به همراه پســـر خردســـالم به خانه او 
رفتیم اما دوباره کار به دعوا کشـــید و ناگهان اسلحه‌ای برداشت 
و بـــه طرف مـــن تیرانـــدازی کرد که تیر به پســـرم اصابـــت کرد.«
با شکایت زن جوان، به دســـتور بازپرس پرونده، تحقیقات برای 
دســـتگیری میلاد آغاز شـــد و مرد جوان روز جمعه در ویلایی در 

اطراف تهران دستگیر شد.
 امـــا مرد جـــوان در تحقیقـــات ادعـــای متفاوتی را مطـــرح کرد و 
گفـــت: »قـــرار بود که بـــا این زن جـــوان ازدواج کنم. او ماشـــین 
را بـــه عنوان کادوی جشـــن تولـــدم به من داد. امـــا روز حادثه به 
خانـــه‌ام آمد و گفت بایـــد ماشـــین را برگردانی وقتـــی مخالفت 
کردم اســـلحه کشـــید و تیرانـــدازی کرد که گلوله به پای پســـرش 

کرد.« اصابت 
باتوجـــه به اظهارات متناقـــض زن و مرد جـــوان، تحقیقات برای 

مشخص شـــدن راز تیراندازی ادامه دارد.

گـــروه حـــوادث/ کامـــران علمدهی: مرد میانســـالی 
که همســـرش را با نـــخ بادکنک به قتل رســـانده و به 
قصاص محکوم شـــده بود با آنکه از سوی فرزندانش 
بخشـــیده شـــده امـــا بـــا اصـــرار مادرزنـــش مبنی بر 
قصاص بار دیگـــر در یک قدمی چوبه دار قرار گرفت.
بـــه گـــزارش »ایـــران«، رســـیدگی بـــه ایـــن پرونـــده از 
اردیبهشـــت ســـال 1403 با مراجعه مرد میانســـالی به 
پلیـــس و ثبـــت شـــکایتی مبنی بـــر اینکه همســـرش 

ناپدید شـــده آغاز شـــد.
در آغـــاز تحقیقـــات مأمـــوران دریافتنـــد ایـــن زوج از 

مدت‌هـــا قبـــل باهـــم اختـــاف داشـــته‌اند.
دختـــر آنها در توضیح به پلیس گفـــت: »آخرین باری 
کـــه مادرم را دیدم فـــردای روز تولدم بود. صبح مادرم 
مـــن و بـــرادرم را بیدار و راهی مدرســـه کـــرد. اما وقتی 
به خانه برگشـــتیم خبری از مادرم نبود ســـراغش را از 
پدرمـــان گرفتیم که در جـــواب گفت با مـــادرت دعوا 
کردیـــم و با حالـــت قهر خانـــه را ترک کـــرد و خبری از 

او ندارم.«
در ادامـــه کارآگاهان به پـــدر خانواده مظنون شـــده و 
دســـتگیرش کردند و در همـــان بازجویی‌های اولیه او 
به قتل همســـرش اعتـــراف کرد و گفـــت: »روز حادثه 

چون مشـــروب خـــورده بـــودم حالت طبیعی نداشـــتم 
ســـر موضوعی با همســـرم دعـــوا کـــردم و در یک لحظه 
نـــخ یکـــی از بادکنک‌هایی را که از شـــب تولـــد دخترم 
مانـــده بـــود دور گـــردن همســـرم پیچیـــدم و کشـــیدم 
ناگهـــان بی‌حال روی زمین افتاد و نفســـش قطع شـــد 
از ترســـم او را زیر تخـــت بچه‌ها پنهان کـــردم و روز بعد 
هم جســـدش را با خودروی دوســـتم به حاشـــیه شـــهر 

بردم و رهـــا کردم.«
با تکمیل تحقیقات پرونده برای رســـیدگی به شـــعبه 10 

دادگاه کیفری یک اســـتان تهران فرســـتاده شد.
 

در دادگاه چه گذشت؟
در ابتدای جلســـه دادگاه مادر مقتـــول به جایگاه رفت و 

درخواســـت قصاص کرد، سپس پسر و دختر قربانی نیز 
خواســـتار حکم قصاص برای پدرشان شدند.

پـــس از آن متهم بـــه جایگاه رفـــت و گفت: »بعـــد از 20 
ســـال زندگی مشـــترک با همســـرم دســـت به کاری زدم 
که نمی‌توانم خودم را ببخشـــم. من ســـال‌ها به شیشه 
و هروئیـــن اعتیاد داشـــتم، ســـمیرا بارها کمکـــم کرد تا 
ترک کنـــم، فردای روز تولد دخترم بـــا برادرزنم مخفیانه 
در انباری شیشـــه کشـــیدیم که همســـرم متوجه شـــد. 
برخـــورد خوبـــی نکرد البتـــه من هم خجالت کشـــیدم 
چون او برای ترک دادنم خیلی ســـختی کشـــیده بود.«

متهـــم افزود: »پـــس از آن بـــرادرش به ســـرعت از آنجا 
رفـــت و من هم وقتی به خانه برگشـــتم دیدم همســـرم 
در اتـــاق گریـــه می‌کند چـــون حالت طبیعی نداشـــتم 
دوباره بحث‌مان شـــد و من او را با نخ بادکنک کشـــتم. 

شب پســـر و دخترم که به خاطر نبود مادرشان بی‌تابی 
می‌کردنـــد روی همـــان تختـــی خوابیدنـــد کـــه جســـد 

مادرشـــان زیر آن بود.«
در ادامـــه مادر مقتول گفت: »چنـــد روز بعد از آن ماجرا 
پســـرم عذاب وجدان گرفت و خودکشـــی کـــرد. من دو 
فرزنـــدم را از دســـت دادم و بـــه هیچ عنـــوان حاضر به 

مصالحه و گذشـــت نیستم.«
در پایـــان متهم بـــار دیگر اظهـــار ندامت کـــرد و گفت: 
»مـــن لیاقت زنـــده بودن نـــدارم و باید قصاص شـــوم.«

در پایان جلســـه قضات برای صدور رأی وارد شور شدند 
و متهـــم را به قصاص محکوم کردند.

پس از صـــدور رأی دو فرزنـــد مقتول از درخواستشـــان 
گذشـــت کردند و پدرشان را بخشـــیدند اما مادر سمیرا 
بر خواســـته‌اش تأکید کرد و خواستار قصاص دامادش 
شـــد و گفت: »حاضـــرم علاوه بر پرداخـــت تفاضل دیه، 

ســـهم دیه نوه‌هایم را هـــم پرداخت کنم.«
در ادامه دومین جلســـه رســـیدگی به ایـــن پرونده برای 

تعیین تکلیف متهم برگزار شـــد.
 

دومین جلسه دادگاه
در این جلســـه متهـــم بار دیگـــر اظهار ندامت کـــرد و از 

مادرزنش حلالیـــت طلبید.
پس از آن مادرســـمیرا به جایگاه رفت و گفت: »دخترم 
همیشـــه از خودگذشـــتگی می‌کـــرد امـــا شـــوهرش به 
جای قدردانی دخترم را کشـــت. نوه‌هایـــم دو روز بهانه 
مادرشـــان را می‌گرفتند اما داماد ســـنگدلم بدون توجه 
بـــه ایـــن موضوع جســـد دختـــرم را در بیابان رهـــا کرد. 
بعد هم پســـرم خودکشـــی کرد. من نمی‌توانم کســـی را 
کـــه باعث و بانی مـــرگ دو فرزندم بوده ببخشـــم و باید 

شود.« قصاص 
در پایـــان جلســـه قضـــات بـــرای صـــدور رأی وارد شـــور 
شـــدند و متهم را بـــار دیگر بـــا این قرار کـــه تفاضل دیه 
و حق دیـــه فرزندان مقتـــول پرداخت شـــود به قصاص 

محکـــوم کردند.

‌شلیک به پای پسربچه 
در دعوای مادر و مرد غریبه
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11 - خدمتکار زن - دامن بلند - ساز شاکی!
12 - پدر آذری - سومین شهر بزرگ »ایتالیا« - رمق - دستگاهی در موسیقی

13 - مسابقه اتومبیلرانی - بزرگ‌ترین پیمان نظامی - وسیله زمان‌سنج 
الکتریکی

14 - هر جســـمی که شـــبیه کله‌قند باشـــد - ســـتاره‌ روشـــن - خواب را 
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2 - تأیید پست اینترنتی - پارچه زخم‌بندی - تحسین فرنگی
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5 - چک - گونه‌ای قایق چوبی - کنجد کوبیده

6 - شهر اثر »سیاه‌سر« - مراد و درخواست - فیلم »جان ترتل‌تاب«
7 - سخن گوشه‌دار - میدان جنگ - درخشان

8 - دیلم - فرومایگی - بصیر
9 - گال - فروش به قیمت پایین - انس گرفته

10 - شایعه پراکنی - ادب آموخته - پارچه روی قابلمه
11 - شهر »جمهوری ‌چک« - بعضی اوقات - چارق
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عهد تیموری و صفوی
14 - درخور زن - کمیابی - پرنده مظهر قهر کردن

15 - آفتاب - اثر دیدنی »خلیل‌آباد« خراسان رضوی

1 - از رنگ‌ها - گلزن تیم ملی فوتبال
2 - خوش‌زبان - میزان خلوص ‌طلا - حمله، چهارنعل

3 - مخلوقات - بمب مخرب - واحد انرژی
4 - قدرت - ابزار مطبخ - ضمیر وزنی - قمر مشتری
5 - سپردن، واگذاری - باوقار - دانش درمان‌بخش

6 - رفوزه شده - بیابان - درخشنده، روشن
7 - شاخه‌ها - عاجز و ضعیف - لقب امرای عثمانی
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10 - درستکار - مخفف لیکن - آش

11 - مرطوب - دورویی - دریچه‌ کاربراتور
12 - کلامـــی بـــرای شـــگفتی - تپـــه کوچک - پســـوند شســـتن - 

تعیین‌کننـــده مـــرز ایـــران و تـــوران
13 - عضو چشم - مرکب‌دان - اخبار انگلیسی

14 - جاودانگی - پوشیده، مخفی - مأیوس
15 - گلی است از گل‌های بهشت - دوستان

1 - گرده خون - بلندی این درخت بین ۱۰ تا ۲۰ متر است
2 - کشـــوری در قاره آســـیا - اولین نخست‌وزیر هند پس از استقلال 

این کشـــور - یک میلیاردم یک متر
3 - جزایری واقع در قاره اقیانوسیه - سبیل - 2سال پیش

4 - کمیت - فهمیده - تلخ - تاکسی ده‌نفره
5 - بی‌رنگ کردن مو - پنجگانه انسان - هر فصل یسنا

6 - بافت اینترنتی - برکه - شهر اثر باستانی »پل بارز«
7 - رهتوشه - بهره‌مند - از بخش‌های اوستا
8 - زن همنشین - دندان فیل - نیش زدن

9 - تقلبی - آرام گرفته - فرار
10 - همدستی - نگوی شاعرانه - حرف فاصله‌انداز

11 - خرس آسمانی - رعشه و ارتعاش - جمع مکتب
12 - رود اروپایی - نت اول - شـــهری در ۲۷۰ کیلومتری شمال غربی 

سنندج - پرده‌دری
13 - بساوایی - نوزاد - آراسته

14 - بازیچه کودکان در سال‌های دور - فیلمی از رضا درستکار - گواهان
15 - برنده آلمانی جایزه نوبل ادبیات در سال ۱۹۹۹ - اجیر

‌جـــدول روزنامـــه  دارای دو »شـــرح عـــادی و ویـــژه « اســـت. در صـــورت تمایـــل بـــه حـــل دو شـــرح
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رئیس پلیـــس آگاهی فراجـــا از انهدام ۱۲۹ باند ســـرقت 
و دســـتگیری 150 ســـارق از ابتدای جنگ تحمیلی ســـوم 

خبر داد. 
 ســـردارمحمد قنبـــری، در دومیـــن جلســـه کمیســـیون 
عملیـــات، بـــا تأکید بـــر اینکه وظایـــف پلیـــس آگاهی در 

جنگ تحمیلی ســـوم بـــه مراتب مضاعف شـــده اســـت، 
اظهار کـــرد:» پلیس آگاهی بـــا بهره‌گیـــری از فناوری‌های 
نوین و اشـــراف اطلاعاتی کامل و ســـامانه‌های هوشمند، 
در بالاتریـــن ســـطح آمادگـــی عملیاتی قـــرار دارد. در این 
شرایط حساس، دقت در شناسایی و سرعت در برخورد، 

اولویت اصلی کارآگاهان اســـت. بـــا اقدامات مؤثر و قاطع 
پلیـــس آگاهی از ابتدای جنگ تحمیلی ســـوم تاکنون ۱۵۰ 
ســـارق زمین‌گیر و ۱۲۹ بانـــد فعال ســـرقت، به‌طور کامل 

متلاشی شـــده‌اند.«
وی با اشـــاره به فعالیت شـــبانه‌روزی ۵ هزار کارآگاه و ۹۰۰ 

گشـــت ویژه »شـــکار ســـارقان«، از فداکاری و توانمندی 
بی‌دریـــغ تمامی کارکنـــان پلیس آگاهی در این شـــرایط 
دشـــوار قدردانی کرد و گفت: »کارآگاهـــان پلیس آگاهی 
بـــا تمـــام تـــوان و بـــا بهره‌گیـــری از تمـــام ظرفیت‌های 
موجـــود، به‌عنوان ســـپری اســـتوار در برابـــر تهدیدات، 
از امنیـــت عمومـــی و امـــوال شـــهروندان محافظـــت 

» . می‌کنند
 رئیـــس پلیـــس آگاهـــی فراجا بـــه مجرمان هشـــدار داد: 
»هرگونـــه اقدام اشـــتباه، تعرض به اموال مـــردم یا تلاش 
بـــرای برهـــم زدن امنیت جامعه، بـــا برخورد مســـتقیم و 

بـــدون ملاحظه پلیـــس مواجه خواهد شـــد.«

 فعالیت شبانه روزی گشت ویژه »شکار سارقان «  فعالیت شبانه روزی گشت ویژه »شکار سارقان « 
رئیس پلیس آگاهی فراجا خبر داد:


